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 ٦چكيده

های فلسفی و وجودی عصر مدرن، با انکار معنا، ترین چالشمثابه یکی از بنیادینیهیلیسم به
گیرد. این پژوهش قرار میبینی قرآنی مندی هستی، در تقابل آشکار با جهانارزش، حقیقت و غایت

استنتاجی، به بررسی نسبت میان -گیری از روش توصیفیتطبیقی و با بهره-با رویکردی تحلیلی
 -شناختی، اخلاقی و وجودی شناختی، معرفتشامل نیهیلیسم هستی -های اصلی نیهیلیسم مؤلفه

دهد که قرآن پژوهش نشان می هایپردازد. یافتههای قرآن کریم و روایات معتبر اسلامی میبا آموزه
میثاق «و » فطرت«، »معاد«، »هدفمندی خلقت«، »حق«کریم با طرح مفاهیم محوری چون 

دهد. همچنین روایات نبوی و ائمه ، پاسخی جامع و منسجم به مدعیات نیهیلیستی ارائه می»الهی
ریزی ی را پیای معنایو نفی آن از ساحت آفرینش، منظومه» عبث«با تبیین مفهوم  اطهار

کنند که در آن هستی، معرفت و اخلاق همگی از بنیانی الهی و استوار برخوردارند. این پژوهش می
کند، بلکه تنها نیهیلیسم را در تمامی اشکال آن رد میبینی قرآنی نهدهد که جهاندر نهایت نشان می

 سازد.گرایی مطرح میچبا ارائه نظام معنایی یکپارچه، بدیلی فلسفی و وجودی در برابر پو
فلسفه  ،یزندگ یمعنادار ،یاسلام یشناسیهست م،یقرآن کر ،ییگراپوچ سم،یلیهین واژگان کلیدی:
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 مقدمه. ١

 . بيان مسئله١-١

خدا مرده «دم تمدن مدرن، آنگاه که فریدریش نیچه با صدایی رعدآسا اعلام کرد در سپیده
تنها یک گزاره الهیاتی، بلکه بنیان تمامی ، نه)Nietzsche, 1882/2001, p. 120(» است
 -ای بود که در آن نیهیلیسم های معنایی غرب را به لرزه درآورد. این اعلام، آغازگر دورهنظام

های ترین چالشبه یکی از جدی -معنای انکار هرگونه معنا، ارزش، حقیقت و غایت به
شناختی دل شد. نیهیلیسم در اشکال گوناگون خود، از نیهیلیسم هستیفکری بشر معاصر ب

داند، تا نیهیلیسم اخلاقی که هرگونه ارزش اخلاقی را موهوم که وجود را فاقد معنا می
شود، طیف شناختی که امکان شناخت حقیقت را منکر میشمارد، و نیهیلیسم معرفتمی

 .)Carr, 1992, pp. 14-28(رد گیای از مواضع فلسفی را در بر میگسترده

های قرآن کریم و روایات اسلامی در پرسش اساسی این پژوهش آن است که آموزه
کنند و چه پاسخی به مدعیات نیهیلیستی مواجهه با این چالش فلسفی چه موضعی اتخاذ می

دهند؟ این پرسش از آن رو اهمیت دارد که جوامع اسلامی نیز در عصر حاضر با ارائه می
های رو هستند و نسل جوان مسلمان در معرض این چالشهای فکری نیهیلیستی روبهموج

تنها یک ضرورت علمی، بلکه وجودی قرار دارد. فهم دقیق موضع قرآن و سنت در این باره، نه
 یک نیاز اجتماعی و تربیتی است.

یلیسم و اقسام شناختی نیهتطبیقی، ابتدا به تبیین مفهوم-این پژوهش با رویکردی تحلیلی
شناختی قرآن را در تقابل شناختی و ارزششناختی، معرفتپردازد، سپس مبانی هستیآن می

بینی قرآنی چگونه دهد که جهانکند و در نهایت نشان میهای نیهیلیستی بررسی میبا مؤلفه
 کند.ریزی میگرایی پینظام معنایی جامعی را در برابر پوچ

 . ضرورت و اهميت پژوهش٢-١ 

 توان از چند منظر مورد توجه قرار داد:ضرورت این پژوهش را می

ها گرایانه در جهان معاصر و نفوذ آنهای پوچبا گسترش فلسفه اول، ضرورت معرفتی:
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های فرهنگی، ادبی و هنری جوامع اسلامی، تبیین موضع قرآن و سنت در این باره به حوزه
های موجود در این حوزه یا به بررسی نیهیلیسم از منظر یک ضرورت علمی است. پژوهش

بینی اسلامی بسنده یا به تحلیل کلی جهان )Reginster, 2006(اند فلسفه غرب پرداخته
کادمیک به تقابل نیهیلیسم با آموزهکه بهاند، اما پژوهشی کرده های طور خاص و با دقت آ

 شود.قرآنی و روایی بپردازد، کمتر دیده می

دهند شناختی نشان میهای جامعهآمارها و پژوهش تربیتی:-دوم، ضرورت اجتماعی
 ,Frankl(که بحران معنا و احساس پوچی در میان جوانان جوامع اسلامی رو به افزایش است 

1984, pp. 128-134(گویی های فلسفی و فرهنگی دارد، نیازمند پاسخ. این بحران که ریشه
 علمی و مستند از منابع دینی است.

ها، ارائه پاسخ اسلام به یکی از در عصر گفتگوی تمدن سوم، ضرورت تمدنی:
های فلسفی غرب، گامی در جهت تعمیق تعامل فکری میان تمدن ترین چالشبنیادی

 اسلامی و غربی است.

 . پيشينه پژوهش٣-١ 

توان در شده در این حوزه را میهای انجامدهد که پژوهشبررسی ادبیات موجود نشان می
 ندی کرد:بچند دسته تقسیم

باره نیهیلیسم:الف) پژوهش نیچه » اراده به قدرت«آثاری چون  های فلسفه غرب در
)Nietzsche, 1901/1968( ،»سارتر » هستی و نیستی)Sartre, 1943/1956( ،» اسطوره

ترین منابع از مهم )Carr, 1992(کار » نیهیلیسم«و  )Camus, 1942/1955(کامو » سیزیف
رگینستر » نیهیلیسم اروپایی«های تحلیلی نظیر اند. همچنین پژوهشاولیه در این حوزه

)Reginster, 2006(  گیلسپی » ها و پیامدهانیهیلیسم: ریشه«و)Gillespie, 1995(  به تحلیل
 اند.تاریخی و فلسفی این جریان پرداخته

المیزان «آثار علامه طباطبایی در  زندگی:های اسلامی درباره معناداری ب) پژوهش
 )۱۳۸۵(مطهری، » هدف زندگی«، آثار شهید مطهری در )۱۳۹۳(طباطبایی، » فی تفسیر القرآن



 ۱۴۰۴ تانو زمسپاییز / ۲۸/ شماره شانزدهم تخصصی گفتمان وحی/ سال دوفصلنامه علمی ـ 

 

» فلسفه و هدف زندگی«، و نیز آثار علامه جعفری در )۱۳۸۷(مطهری، » انسان و ایمان«و 
 اند.ترین منابع اسلامی در این زمینهاز مهم )۱۳۸۸(جعفری، 

 ,Nasr(نصر » اسلام و بحران معنا«هایی چون پژوهش های تطبیقی:) پژوهشج

فلسفه اسلامی و «و  )Leaman, 2001(لگنهاوزن » معنای زندگی در اسلام«، )1981
به بررسی تطبیقی این موضوع  )Nasr & Leaman, 1996(نصر و لیمن » های مدرنیتهچالش

طور خاص و با تمرکز بر آیات قرآنی و روایات معتبر، اند. با این حال، پژوهشی که بهپرداخته
شود و این خلأ، ضرورت پژوهش به نقد نیهیلیسم بپردازد، در ادبیات موجود کمتر دیده می

 کند.حاضر را دوچندان می

 شناسي پژوهش. روش٤-١ 

گیرد. در گام نخست، با مراجعه به تحلیلی و تطبیقی بهره می-ش توصیفیاین پژوهش از رو
شود. در گام دوم، با مراجعه منابع اولیه فلسفه غرب، مفهوم نیهیلیسم و اقسام آن تبیین می

، »البلاغهنهج«کلینی، » الکافی«از جمله  -مستقیم به قرآن کریم و منابع روایی معتبر 
های مرتبط استخراج و تحلیل آموزه -شهری ری» الحکمهزانمی«مجلسی و » بحارالانوار«

شود. شوند. در گام سوم، با رویکرد تطبیقی، نسبت میان این دو منظومه فکری بررسی میمی
 های اصلی نیهیلیسم است.ها با مؤلفهمعیار انتخاب آیات و روایات، ارتباط مستقیم آن

 شناسي نيهيليسم. مفهوم٢ 

 ي و تعريفشناس. ريشه١-٢ 

 .Carr, 1992, p(مشتق شده است » هیچ«معنای به» nihil«از ریشه لاتین » نیهیلیسم«واژه 

شود که وجه ای از مواضع فکری اطلاق می. این اصطلاح در فلسفه غرب به مجموعه)3
از نخستین کسانی بود که  )Jacobi(ها انکار یا نفی چیزی بنیادین است. جاکوبی مشترک آن

، اما نیچه بود که آن را به )Gillespie, 1995, p. 1(کار برد این اصطلاح را در معنای فلسفی به
 مفهومی محوری در فلسفه مدرن بدل ساخت.
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 ,Nietzsche(کند تعریف می» هاترین ارزشارزش شدن عالیبی«نیچه نیهیلیسم را 

1901/1968, p. 9(یهیلیسم نه یک انتخاب فلسفی، بلکه یک واقعیت تاریخی . از منظر او، ن
ناپذیر شده است اجتناب -های متافیزیکی غرب یعنی فروپاشی بنیان -است که با مرگ خدا 

)Nietzsche, 1882/2001, p. 120(. 

کند و آن را نتیجه منطقی تفسیر می» فراموشی وجود«مثابه هایدگر نیهیلیسم را به
 ,Heidegger(داند که از ابتدا وجود را به موجود تقلیل داده است متافیزیک غربی می

1961/1991, Vol. 4, p. 203( این تفسیر، نیهیلیسم را نه یک انحراف، بلکه سرانجام محتوم .
 کند.تفکر غربی معرفی می

 . اقسام نيهيليسم٢-٢ 

 ا عبارتند از:هترین آناند که مهممحققان نیهیلیسم را به اقسام متعددی تقسیم کرده

این نوع نیهیلیسم مدعی است که هستی فاقد هرگونه  شناختی:الف) نیهیلیسم هستی
» چرایی«بدون آنکه » صرفاً هست«معنا، غایت یا ساختار ذاتی است. از این منظر، جهان 

 )absurdity(» پوچی«. کامو این وضعیت را )Camus, 1942/1955, p. 21(داشته باشد 
 شود.نامد که از تقابل میان نیاز انسان به معنا و سکوت جهان ناشی میمی

این نوع نیهیلیسم امکان شناخت حقیقت را انکار  شناختی:ب) نیهیلیسم معرفت
کند. از این منظر، هیچ معرفت عینی و یقینی وجود ندارد و همه ادعاهای معرفتی نسبی و می

. این موضع با سوفیسم باستان پیوند دارد اما در فلسفه )Carr, 1992, pp. 20-22(اند موقتی
 تری یافته است.مدرن اشکال پیچیده

این نوع نیهیلیسم مدعی است که هیچ ارزش اخلاقی عینی و  ج) نیهیلیسم اخلاقی:
های اجتماعی مطلقی وجود ندارد. از این منظر، خوب و بد، درست و نادرست، صرفاً ساخته

فراسوی خیر و «. نیچه با طرح )Mackie, 1977, pp. 15-49(اند ییا بیان احساسات فرد
 این موضع را به اوج خود رساند. )Nietzsche, 1886/1966(» شر

این نوع نیهیلیسم که بیشتر در آثار سارتر و کامو نمود دارد، بر  د) نیهیلیسم وجودی:
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کید میبی  ,Sartre(است » محکوم به آزادی«کند. از این منظر، انسان معنایی وجود انسانی تأ

1943/1956, p. 439( ای ندارد که به وجودش معنا بخشد.شدهتعیینو هیچ ماهیت از پیش 

این نوع نیهیلیسم که در روسیه قرن نوزدهم ظهور کرد، همه  هـ) نیهیلیسم سیاسی:
. باکونین و )Turgenev, 1862/2009(کند نهادهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را رد می

 نچایف از نمایندگان این جریان بودند.

 شناختيشناختي قرآن در تقابل با نيهيليسم هستي. مباني هستي٣ 

 »چيپو«در برابر » حق«. اصل ١-٣ 

است. قرآن کریم هستی را نه » حق«شناختی، اصل ترین پاسخ قرآن به نیهیلیسم هستیبنیادی
رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ «داند: می» حق«معنا، بلکه امری تصادفی و بی

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَمَا خَلَقْنَا السَّ

ها و زمین و کند که آفرینش آسمان. این آیه با صراحت اعلام می)۸۵(قرآن کریم، حجر: » بِالْحَقِّ 
و » واقعیت«در این سیاق، هم به معنای » حق«هاست، جز به حق نبوده است. واژه آنچه میان آن
 .)۱۵۸، ص ۱۲، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، است » درستی«و » هدفمندی«هم به معنای 

یسد که علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می در اینجا به معنای آن است که » حق«نو
خلقت بر اساس نظام و حکمتی استوار است و هیچ عبث و بیهودگی در آن راه ندارد 

که  -شناختی . این تفسیر مستقیماً با ادعای نیهیلیسم هستی)۱۵۹، ص ۱۲، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، 
 در تعارض است. -داند جهان را فاقد معنا و ساختار ذاتی می

 از ساحت آفرينش» عبث«. نفي ٢-٣ 

مَاءَ «داند: منزه می» بازی«و » عبث«قرآن کریم در آیات متعددی، آفرینش را از  وَمَا خَلَقْنَا السَّ
رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ 

َ
از آفرینش، بر  (بازی)» لعب«. این آیه با نفی )۱۶(قرآن کریم، انبیاء: » وَالأْ

نَّمَا خَلَقْنَاکُمْ «فرماید: کند. در آیه دیگری میستی تأکید میهدفمندی و معناداری ه
َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
أ

نَّکُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ 
َ
انکاری، -. این آیه با لحنی استفهامی)۱۱۵(قرآن کریم، مؤمنون: » عَبَثًا وَأ

 زند.ند میکند و آن را با انکار معاد پیوبودن آفرینش انسان را رد می» عبث«پنداشت 
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به معنای فعلی است که نه غرض » عبث«نویسد که فخر رازی در تفسیر این آیه می
هدفی را از آفرینش انسان نفی دنیوی دارد و نه غرض اخروی، و قرآن با این آیه هر دو نوع بی

 .)۱۱۸، ص ۲۳، ج ۱۴۲۰(فخر رازی، کند می

 شناسي قرآني. غايت٣-٣ 

وَمَا «کند. در آیه داند، بلکه غایت آفرینش را نیز تبیین میهدفمند میتنها هستی را قرآن کریم نه
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ، غایت آفرینش انسان و جن، )۵۶(قرآن کریم، ذاریات: » خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

تفسیر » معرفت«را در این آیه به » عبادت«معرفی شده است. مفسران اسلامی » عبادت«
. این تفسیر، غایت هستی )۴۵، ص ۱۳۸۵؛ مطهری، ۳۸۶، ص ۱۸، ج ۱۳۹۳اطبایی، (طباند کرده

 داند.طلبی، بلکه در شناخت و ارتباط با مبدأ هستی میجویی یا قدرتانسانی را نه در لذت

حْسَنُ عَمَلاً «همچنین آیه 
َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ  (قرآن کریم،» الَّ

کند. این آیه نشان معرفی می» احسن عمل«و » آزمون«غایت حیات و مرگ را  )۲ملک: 
در منظومه  -دانند معنایی زندگی میها آن را دلیل بیکه نیهیلیست -دهد که حتی مرگ می

 قرآنی معنا و غایت دارد.

 شناختيشناختي قرآن در تقابل با نيهيليسم معرفت. مباني معرفت٤ 

 و ضرورت معرفت . امكان١-٤ 

کید میقرآن کریم در تقابل با نیهیلیسم معرفت کند. شناختی، بر امکان و ضرورت معرفت تأ
بْصَارَ «آیه 

َ
مْعَ وَالأْ هَاتِکُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ السَّ مَّ

ُ
ن بُطُونِ أ خْرَجَکُم مِّ

َ
هُ أ وَاللَّ

کُمْ تَشْکُرُونَ  فْئِدَةَ لَعَلَّ
َ
دهد که خداوند ابزارهای معرفت نشان می )۷۸(قرآن کریم، نحل: » وَالأْ

را به انسان عطا کرده است. این آیه ضمن اذعان به محدودیت معرفت  -حس، بصر و عقل  -
کید میابتدایی انسان، بر امکان کسب معرفت از طریق ابزارهای داده  کند.شده تأ
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 در قرآن» علم«. مفهوم ٢-٤ 

، ۱۳۶۴(عبدالباقی، استفاده کرده است » علم«هشتصد بار از مشتقات ریشه قرآن کریم بیش از 

قُلْ هَلْ «بینی قرآنی است. آیه دهنده اهمیت معرفت در جهان، که خود نشان)۴۸۵-۴۷۸ص 
ذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ  ذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّ با طرح این پرسش بلاغی،  )۹(قرآن کریم، زمر: » یَسْتَوِي الَّ

 نماید.کند و ارزش معرفت را تأیید میبنیادین میان عالم و جاهل را برجسته می تفاوت

 مثابه منبع معرفت يقيني. وحي به٣-٤ 

مثابه منبع به» وحی«شناختی، طرح های قرآن به نیهیلیسم معرفتترین پاسخیکی از مهم
قَدْ «کند: معرفی می» نور«(هدایت) و » هدی«معرفت یقینی است. قرآن کریم خود را 

بِینٌ  هِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُّ نَ اللَّ دهد که در . این آیه نشان می)۱۵(قرآن کریم، مائده: » جَاءَکُم مِّ
گرایی بینی قرآنی، معرفت یقینی از طریق وحی الهی قابل دستیابی است و نسبیجهان

 معرفتی مطلق پذیرفتنی نیست.

 ليسم اخلاقيشناختي قرآن در تقابل با نيهي. مباني ارزش٥ 

 گرايي اخلاقي قرآني. واقع١-٥ 

نیهیلیسم اخلاقی مدعی است که هیچ ارزش اخلاقی عینی و مطلقی وجود ندارد و همه 
. در مقابل، قرآن )Mackie, 1977, pp. 15-49(اند های اجتماعیها نسبی و ساختهارزش

کید میکریم بر واقعیت عینی ارزش ریشه در فطرت انسانی و ها را کند و آنهای اخلاقی تأ
اسَ عَلَیْهَا «داند. آیه حکمت الهی می تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
فَأ

مُ  ینُ الْقَیِّ لِكَ الدِّ هِ ذَٰ دهد که دین و نشان می )۳۰(قرآن کریم، روم: » لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ
 اند و این فطرت تغییرناپذیر است.طرت انسانی مبتنیهای اخلاقی بر فارزش

نویسد که فطرت، همان سرشت اولیه انسان است علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می
های که خداوند آن را در وجود او قرار داده و این فطرت، انسان را به سوی توحید و ارزش

دهد که در . این تفسیر نشان می)۲۱۸-۲۱۵، ص ۱۶، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، دهد اخلاقی سوق می
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های اجتماعی موقت، بلکه حقایق عینی های اخلاقی نه ساختهبینی قرآنی، ارزشجهان
 اند.دار در ساختار وجودی انسانریشه

 »منكر«و » معروف«. مفهوم ٢-٥ 

کند. آیه ریزی می، نظام ارزشی عینی را پی»منکر«و » معروف«قرآن کریم با طرح مفاهیم 
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ «

ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
(قرآن کریم، » کُنتُمْ خَیْرَ أ

اند که مستقل از نظر های عینیواقعیت» منکر«و » معروف«دهد که نشان می )۱۱۰عمران: آل
یسد می» مفردات«افراد و جوامع وجود دارند. راغب اصفهانی در  آن چیزی » معروف«که نو

آن چیزی است که عقل و » منکر«کند، و شناسد و تأیید میاست که عقل و شرع آن را می
 .)۵۴۳، ص ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، کنند شرع آن را انکار می

های اخلاقی هم از طریق عقل و هم دهد که در نگاه قرآنی، ارزشاین تعریف نشان می
این دو منبع معرفت اخلاقی با یکدیگر در تعارض نیستند اند، و از طریق وحی قابل شناخت

 .)۱۳۵-۱۲۳، ص ۱۳۸۲(مطهری، کنند بلکه یکدیگر را تکمیل می

 . ميثاق الهي و مسئوليت اخلاقي٣-٥ 

كَ مِن «است. آیه » میثاق«شناختی قرآن، مفهوم ترین مبانی ارزشیکی از مهم بُّ  رَ
َ

خَذ
َ
وَإِذْ أ

کُمْ قَالُوا بَلَیٰ شَهِدْنَابَنِي آدَمَ مِن  بِّ لَسْتُ بِرَ
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عَلَیٰ أ

َ
تَهُمْ وَأ یَّ » ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

به پیمان ازلی انسان با خداوند اشاره دارد. این میثاق، بنیان مسئولیت  )۱۷۲(قرآن کریم، اعراف: 
ابر خالق خود مسئول است دهد که انسان در بردهد و نشان میاخلاقی انسان را تشکیل می

 .)۳۷۲-۳۶۸، ص ۸، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، 

هَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ «آمده است:  در روایتی از امام صادق إِنَّ اللَّ
مَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ 

َ
دهد که خداوند با علم . این روایت نشان می)۱۵۸، ص ۱، ج ۱۴۰۷(کلینی، » وَأ

ها را به امر و نهی مکلف کرده است، که این خود دلالت بر سرانجام مخلوقات، آنبه 
 های اخلاقی دارد.واقعیت عینی ارزش
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 . عدالت الهي و نظام جزا و پاداش٤-٥ 

های الهی و نظام جزا و پاداش، بنیان محکمی برای ارزش» عدل«قرآن کریم با طرح مفهوم 
ةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن إِنَّ «کند. آیه اخلاقی فراهم می هَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ اللَّ
جْرًا عَظِیمًا

َ
دُنْهُ أ دهد که در نظام هستی، عدالت حاکم نشان می )۴۰(قرآن کریم، نساء: » لَّ

ماند. این آیه در تقابل مستقیم با نیهیلیسم پاسخ نمیاست و هیچ عمل خوب یا بدی بی
 اند.های اخلاقی فاقد پشتوانه واقعیگیرد که مدعی است ارزشاخلاقی قرار می

لَوْ لاَ «فرماید: یکند که منقل می روایتی از امام علی» بحارالانوار«علامه مجلسی در 
شْقَی مِنَ الْمُسِي

َ
. این روایت )۴۵، ص ۷، ج ۱۴۰۳(مجلسی، » ءِ الْمَعَادُ لَکَانَ الْمُحْسِنُ أ

های اخلاقی را تشکیل دهد که معاد و نظام جزا و پاداش، بنیان منطقی ارزشنشان می
 دهند و بدون آن، نظام اخلاقی معنا نخواهد داشت.می

 پاسخ به نيهيليسم وجودي. مفهوم معاد و ٦ 

 مثابه غايت نهايي. معاد به١-٦ 

است. » معاد«های قرآن به نیهیلیسم وجودی، مفهوم ترین پاسخیکی از محوری
دانند و آن را دلیل ن مطلق میهای وجودی مانند سارتر و کامو، مرگ را پایانیهیلیست

. در مقابل، قرآن کریم )Camus, 1942/1955, pp. 10-15(شمارند معنایی زندگی میبی
مَا خَلَقْنَاکُمْ «کند: معاد را غایت نهایی و معنابخش زندگی دنیوی معرفی می نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
أ

کُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ  نَّ
َ
 .)۱۱۵(قرآن کریم، مؤمنون: » عَبَثًا وَأ

دهد که بدون معاد، زندگی به اثبات معاد، نشان می» عبث«این آیه با ربط دادن نفی 
نویسد که اگر معاد نباشد، آفرینش دنیوی معنا نخواهد داشت. فخر رازی در تفسیر این آیه می

هایش، عبث خواهد بود، زیرا بسیاری از این استعدادها در انسان با همه استعدادها و توانایی
 .)۱۱۹، ص ۲۳، ج ۱۴۲۰(فخر رازی، رسند فعلیت نمیدنیا به 

 مثابه مزرعه آخرت. دنيا به٢-٦ 

بخشد. ، به زندگی دنیوی معنا و ارزش می»مزرعه آخرت«مثابه قرآن کریم با طرح مفهوم دنیا به
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یدُ حَرْثَ «آیه  یدُ حَرْثَ الآخِْرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن کَانَ یُرِ نْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ  مَن کَانَ یُرِ الدُّ
دهد که زندگی دنیوی، مقدمه و نشان می )۲۰(قرآن کریم، شوری: » فِي الآخِْرَةِ مِن نَّصِیبٍ 

نْیَا مَزْرَعَةُ الآخِْرَةِ «آمده است:  ساز حیات اخروی است. در روایتی از امام علیزمینه » الدُّ
بینی اسلامی، زندگی دهد که در جهانخوبی نشان میبه. این روایت )۷۴البلاغه، حکمت (نهج

 ای ضروری و معنادار در مسیر کمال انسان است.معنا، بلکه مرحلهدنیوی نه بی

 مثابه انتقال، نه نيستي. مرگ به٣-٦ 

دانند، قرآن کریم مرگ را انتقال از های وجودی که مرگ را نیستی مطلق میبرخلاف نیهیلیست
جُورَکُمْ «کند: به مرحله دیگر معرفی مییک مرحله هستی 

ُ
وْنَ أ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّ

. این آیه با ربط دادن مرگ به روز قیامت و دریافت پاداش، )۱۸۵عمران: (قرآن کریم، آل» یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
 از هستی است.دهد که مرگ پایان مطلق نیست بلکه آغاز مرحله جدیدی نشان می

اسُ نِیَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا«آمده است:  در روایتی از امام علی ، ج ۱۴۰۳(مجلسی، » النَّ

دهد که . این روایت با تشبیه زندگی دنیوی به خواب و مرگ به بیداری، نشان می)۱۵۵، ص ۶
 تر به واقعیت هستی است.مرگ نه نابودی، بلکه آگاهی کامل

 . مفهوم ابتلا و آزمون در برابر پوچي٧ 

 مثابه معنابخش زندگي. ابتلا به١-٧ 

» ابتلا«گیرد، مفهوم ترین مفاهیم قرآنی که در تقابل با نیهیلیسم وجودی قرار مییکی از مهم
ذِي خَلَقَ «کند: است. قرآن کریم زندگی دنیوی را میدان آزمون معرفی می» آزمون«و  الَّ

حْسَنُ عَمَلاً الْمَوْتَ وَالْ 
َ
کُمْ أ یُّ

َ
دهد که . این آیه نشان می)۲(قرآن کریم، ملک: » حَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ

» احسن عمل«اند و معیار این آزمون، حیات و مرگ هر دو برای آزمون انسان آفریده شده
 است.

به معنای عملی است که » احسن عمل«نویسد که علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می
. )۳۴۵، ص ۱۹، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، از نظر کیفیت و نیت، برترین باشد، نه صرفاً از نظر کمیت 
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بینی قرآنی، زندگی نه تنها معنا دارد، بلکه فرصتی برای دهد که در جهاناین تفسیر نشان می
 کمال و تعالی انسان است.

 . رنج و مصيبت در چارچوب معنايي٢-٧ 

معنایی زندگی، وجود رنج و مصیبت است. کامو در ها برای بیلیستترین دلایل نیهییکی از مهم
معنای زندگی، دلیل پوچی هستی پایان و بیهای بیکند که رنجاستدلال می» اسطوره سیزیف«

. در مقابل، قرآن کریم رنج و مصیبت را در چارچوب )Camus, 1942/1955, pp. 88-91(است 
نَ « دهد:معنایی آزمون و تربیت قرار می نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَيْءٍ مِّ

ینَ  ابِرِ رِ الصَّ مَرَاتِ وَبَشِّ نفُسِ وَالثَّ
َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
 .)۱۵۵(قرآن کریم، بقره: » الأْ

اند و برای کسانی که ها بخشی از آزمون الهیها و مصیبتدهد که رنجاین آیه نشان می
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا «آمده است:  شارت وجود دارد. در روایتی از امام صادقکنند، بصبر می

هَ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَيْ  هَارِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّ لَ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّ جِّ
ُ
ذْنَبَ ذَنْباً أ

َ
(کلینی، » ءٌ أ

اشتباهات انسان نیز در دهد که حتی گناهان و . این روایت نشان می)۴۳۵، ص ۲، ج ۱۴۰۷
 چارچوب رحمت و فرصت توبه قرار دارند.

 . مفهوم صبر و استقامت٣-٧ 

یَا «دهد: های زندگی ارائه می، راهکاری برای مواجهه با رنج»صبر«قرآن کریم با طرح مفهوم 
هَ مَعَ ال لاَةِ إِنَّ اللَّ بْرِ وَالصَّ ذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ هَا الَّ یُّ

َ
ینَ أ ابِرِ . )۱۵۳(قرآن کریم، بقره: » صَّ

ها دهد که صبر نه تسلیم در برابر پوچی، بلکه مقاومت فعال در برابر سختیاین آیه نشان می
 با اتکا به خداوند است.

نویسد که صبر در فرهنگ اسلامی به معنای می» انسان کامل«شهید مطهری در کتاب 
(مطهری، امت و پایداری در مسیر هدف است تحمل منفعلانه نیست، بلکه به معنای استق

ها نه دلیل بینی اسلامی، رنجدهد که در جهان. این تفسیر نشان می)۱۹۵-۱۸۹، ص ۱۳۸۶
 اند.معنایی، بلکه فرصتی برای رشد و تکامل انسانبی
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 . مفهوم اميد و رجا در برابر يأس نيهيليستي٨ 

 . نهي از يأس و قنوط١-٨ 

شدت از یسم، یأس و ناامیدی از زندگی است. در مقابل، قرآن کریم بهیکی از پیامدهای نیهیل
هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ «کند: یأس نهی می وْحِ اللَّ سُ مِن رَّ

َ
هُ لاَ یَیْأ هِ إِنَّ وْحِ اللَّ سُوا مِن رَّ

َ
» وَلاَ تَیْأ

کند و نشان می. این آیه یأس از رحمت خدا را نشانه کفر معرفی )۸۷(قرآن کریم، یوسف: 
 بینی قرآنی، همواره امید به بهبودی و رحمت الهی وجود دارد.دهد که در جهانمی

نفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن «فرماید: در آیه دیگری می
َ
سْرَفُوا عَلَیٰ أ

َ
ذِینَ أ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ

نُوبَ جَمِیعًا
ُّ

هَ یَغْفِرُ الذ هِ إِنَّ اللَّ حْمَةِ اللَّ . این آیه حتی به کسانی که بر )۵۳رآن کریم، زمر: (ق» رَّ
 دارد.ها را از قنوط باز میدهد و آناند، امید میخود ستم کرده

 . مفهوم رجا و اميد به آينده٢-٨ 

وَمَن یَقْنَطُ مِن «دهد: ، نگاهی مثبت به آینده ارائه می(امید)» رجا«قرآن کریم با طرح مفهوم 
هِ إِلاَّ  بِّ حْمَةِ رَ ونَ  رَّ الُّ . این آیه قنوط از رحمت خدا را نشانه گمراهی )۵۶(قرآن کریم، حجر: » الضَّ

هِ «آمده است:  کند. در روایتی از امام علیمعرفی می سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
ْ
جَاءُ رَحْمَةٌ وَالْیَأ الرَّ

است و دهد که امید خود رحمتی الهی . این روایت نشان می)۳۹۰البلاغه، حکمت (نهج» کُفْرٌ 
 آید.شمار مییأس از رحمت خدا، نوعی کفر به

 هاي الهي و اطمينان به آينده. وعده٣-٨ 

دهد که آینده روشنی در انتظار های الهی، به مؤمنان اطمینان میقرآن کریم با ارائه وعده
الِحَاتِ لَیَسْتَخْ «هاست: آن ذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ رْضِ وَعَدَ اللَّ

َ
هُمْ فِي الأْ » لِفَنَّ

دهد که دهد و نشان می. این آیه به مؤمنان وعده استخلاف در زمین می)۵۵(قرآن کریم، نور: 
 کند.تاریخ بشر به سوی پیروزی حق و عدالت حرکت می

اساس، نویسد که این وعده الهی، نه یک آرزوی بیعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه می
، ص ۱۵، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، ی است که در تاریخ بارها تحقق یافته است بلکه یک سنت اله
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بینی قرآنی، امید به آینده نه یک توهم، بلکه دهد که در جهان. این تفسیر نشان می)۱۲۸-۱۳۲
 های الهی و تجربه تاریخی استوار است.بر اساس سنت

 انگاري انسان. مفهوم خلافت و كرامت انساني در برابر پوچ٩ 

 مثابه خليفه الهي. انسان به١-٩ 

ها بینی قرآنی با نیهیلیسم، نگاه به انسان است. نیهیلیستهای جهانترین تفاوتیکی از بنیادی
در حالی  ،)Sartre, 1943/1956, pp. 438-440(دانند معنا میانسان را موجودی تصادفی و بی

كَ لِلْمَلاَئِکَةِ «کند: میخداوند در زمین معرفی » خلیفه«که قرآن کریم انسان را  بُّ وَإِذْ قَالَ رَ
رْضِ خَلِیفَةً 

َ
 .)۳۰(قرآن کریم، بقره: » إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْ

ای در دهد که انسان نه موجودی تصادفی، بلکه دارای جایگاه و مقام ویژهاین آیه نشان می
یسد که خلافت انسان به معنای نظام هستی است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نو

، ص ۱، ج ۱۳۹۳(طباطبایی، نمایندگی خداوند در اجرای احکام و قوانین الهی در زمین است 

 بخشد.ن تفسیر به انسان مسئولیت و معنای بزرگی می. ای)۱۱۶-۱۲۰

 . كرامت ذاتي انسان٢-٩ 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ «کند: قرآن کریم کرامت ذاتی انسان را اعلام می وَلَقَدْ کَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ  بَاتِ وَفَضَّ یِّ نَ الطَّ نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ مَّ (قرآن کریم، » مِّ

دهد که انسان دارای کرامت ذاتی است که خداوند به او عطا کرده . این آیه نشان می)۷۰اسراء: 
 و این کرامت مستقل از عملکرد و دستاوردهای فردی است.

یسد که تکریم انسان در ابعاد مختلف است: از جمفخر رازی در تفسیر این آیه می له نو
، ۲۱، ج ۱۴۲۰(فخر رازی، عقل، نطق، قامت راست، زیبایی صورت، و توانایی تسلط بر طبیعت 

بینی قرآنی، انسان موجودی کریم و دهد که در جهان. این تفسیر نشان می)۴۰-۳۷ص 
 معنا.ارزشمند است، نه موجودی پوچ و بی
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 . سجده فرشتگان بر آدم٣-٩ 

 رباره کرامت انسان، داستان سجده فرشتگان بر آدم است: ترین روایات قرآنی دیکی از نمادین

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ « یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ . این آیه )۲۹(قرآن کریم، حجر: » فَإِذَا سَوَّ
دهد که خداوند از روح خود در انسان دمیده و فرشتگان را به سجده بر او فرمان داده نشان می

 کند.نظیر ترسیم میای بیگونهعیت، جایگاه انسان را در نظام هستی بهاست. این واق

نویسد که نفخ روح الهی در انسان، به معنای حضور می» الحکمفصوص«عربی در ابن
و » الاسماءجامع«تجلی کامل اسماء و صفات الهی در اوست و همین است که انسان را 

. این دیدگاه در تضاد آشکار با )۵۲-۴۸، ص ۱۳۸۰عربی، (ابنکند اشرف مخلوقات می
 داند.شناختی است که انسان را موجودی تصادفی و فاقد ارزش ذاتی مینیهیلیسم انسان

نْسَانَ عَلَی صُورَتِهِ «آمده است:  در روایتی از امام صادق هَ خَلَقَ الإِْ (کلینی، » إِنَّ اللَّ
های فراوانی میان متکلمان و عارفان بحث. این روایت که در تفسیر آن )۱۳۴، ص ۱، ج ۱۴۰۷

 مسلمان درگرفته، در هر تفسیری، دلالت بر شرافت و کرامت ویژه انسان دارد.

 . نيهيليسم سياسي و پاسخ قرآني١٠ 

 . نيهيليسم سياسي و بحران مشروعيت١-١٠ 

هر  نیهیلیسم سیاسی که در آثار باکونین و برخی متفکران آنارشیست تجلی یافته، مشروعیت
. این )Bakunin, 1873/1990, pp. 133-140(کند نوع نظام سیاسی و اجتماعی را نفی می
تواند مشروعیت واقعی داشته باشد و همه ای نمیدیدگاه مدعی است که هیچ نظام سیاسی

 ساختارهای قدرت، ابزار سلطه و استثمارند.

مدرنیسم سیاسی و های مختلفی از جمله پستدر دوران معاصر، این نگرش در قالب
. فوکو نیز با نقد )Lyotard, 1984, pp. 31-37(های انتقادی رادیکال بازتولید شده است نظریه

 .)Foucault, 1977, pp. 27-30(ساختارهای قدرت، به نوعی به این سنت فکری تعلق دارد 

 . مشروعيت الهي نظام سياسي در قرآن٢-١٠ 

در مقابل نیهیلیسم سیاسی، قرآن کریم نظام سیاسی مبتنی بر عدالت و ولایت الهی را 
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هْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ «داند: مشروع و ضروری می
َ
مَانَاتِ إِلَیٰ أ

َ
وا الأْ ن تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ إِنَّ اللَّ

ن تَحْکُ 
َ
اسِ أ دهد که حکومت و . این آیه نشان می)۵۸(قرآن کریم، نساء: » مُوا بِالْعَدْلِ النَّ

 قضاوت عادلانه، نه تنها مشروع، بلکه واجب است.

وْ فَاجِرٍ «البلاغه آمده است: در نهج در روایتی از امام علی
َ
مِیرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ » لاَ بُدَّ لِلنَّ

گرایانه، جامعه بدون دهد که حتی از منظر واقعنشان می. این روایت )۴۰البلاغه، خطبه (نهج
 دهد.حلی عملی ارائه نمینظم سیاسی قادر به بقا نیست و نیهیلیسم سیاسی راه

 مثابه هدف نظام سياسي. عدالت اجتماعي به٣-١٠ 

رْسَلْنَا «کند: قرآن کریم هدف نظام سیاسی را برقراری عدالت اجتماعی معرفی می
َ
لَقَدْ أ

اسُ بِالْقِسْطِ رُسُ  نزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ
َ
نَاتِ وَأ (قرآن کریم، حدید: » لَنَا بِالْبَیِّ

دهد که هدف از ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی، برقراری قسط و . این آیه نشان می)۲۵
 عدالت در جامعه است.

که عدالت در اسلام نه یک ارزش نسبی، بلکه  نویسدمی» عدل الهی«شهید مطهری در 
. این دیدگاه )۶۲-۵۶، ص ۱۳۸۱(مطهری، یک واقعیت عینی است که ریشه در ذات الهی دارد 

گیرد که هر نوع ارزش سیاسی را نسبی و در تقابل مستقیم با نیهیلیسم سیاسی قرار می
 داند.ساختگی می

 . تحليل تطبيقي: نقاط تقابل و گفتگو١١ 

 . نقاط مشترك ظاهري١-١١ 

بینی قرآنی و نیهیلیسم، برخی نقاط مشترک ظاهری وجود با وجود تقابل بنیادین میان جهان
کنند؛ پرستی انتقاد مینگری و توهمدارد که باید با دقت تحلیل شود. هر دو دیدگاه از سطحی

(قرآن کریم،  »دنیاپرستی«و » تکبر«و » غرور«نیهیلیسم از توهمات متافیزیکی و قرآن از 

کید دارند.)۲۰حدید:   . همچنین هر دو دیدگاه بر اهمیت مواجهه صادقانه با واقعیت تأ

های بنیادین غافل کند. نیهیلیسم از نقد های ظاهری نباید ما را از تفاوتاما این شباهت
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رسد، در حالی که قرآن از نقد توهمات به اثبات توهمات به نفی هر نوع معنا و ارزش می
 .)۲۳۸-۲۳۴، ص ۱۳۸۸(جوادی آملی، رسد معنا و ارزش واقعی می

 هاي بنيادين. تفاوت٢-١١ 

 توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:بینی قرآنی و نیهیلیسم را میهای بنیادین میان جهانتفاوت

 شناسي ستياول: ه

شناختی مدعی است که هستی فاقد معنا و غایت است، در حالی که قرآن نیهیلیسم هستی
 .)۱۶(قرآن کریم، انبیاء: داند و دارای غایت می» حق«هستی را 

 شناسي دوم: معرفت

کند، در حالی که قرآن از طریق شناختی امکان معرفت یقینی را نفی مینیهیلیسم معرفت
 .)۷۸(قرآن کریم، نحل: داند وحی، عقل و تجربه، معرفت یقینی را ممکن می

 شناسي سوم: ارزش

های اخلاقی را کند، در حالی که قرآن ارزشنیهیلیسم اخلاقی هر نوع ارزش عینی را نفی می
 .)۳۰(قرآن کریم، روم: داند دار در فطرت انسانی میواقعی و ریشه

 شناسي چهارم: انسان

داند، در حالی که قرآن انسان را خلیفه معنا مینیهیلیسم انسان را موجودی تصادفی و بی
 .)۳۰(قرآن کریم، بقره: کند رای کرامت ذاتی معرفی میالهی و دا

 مثابه بحران معنوي. نيهيليسم به٣-١١ 

ای از بحران معنوی است. از منظر قرآنی، نیهیلیسم نه یک کشف فلسفی، بلکه نشانه
مَ کَثِیرًا«کند: توصیف می» غفلت«قرآن کریم این بحران را با مفهوم  نَا لِجَهَنَّ

ْ
نَ  وَلَقَدْ ذَرَأ مِّ

عْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ 
َ
نسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أ الْجِنِّ وَالإِْ

ضَلُّ 
َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ئِكَ کَالأْ ولَٰ

ُ
 .)۱۷۹(قرآن کریم، اعراف: » یَسْمَعُونَ بِهَا أ
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توجهی به حقایق هستی، انسان را از درک معنا و هدف زندگی دهد که بیاین آیه نشان می
دارد. نیهیلیسم از این منظر، نه نتیجه تفکر عمیق، بلکه نتیجه غفلت از حقایق بنیادین باز می

 .)۲۵۰-۲۴۵، ص ۱۳۸۸(جوادی آملی، هستی است 

نویسد که بحران معنوی می» احیای فکر دینی در اسلام«علامه اقبال لاهوری در 
حل آن، بازگشت به تجربه دینی مدرنیته، ریشه در جدایی انسان از منبع هستی دارد و راه

دهد که نیهیلیسم نه . این دیدگاه نشان می)۱۶۲-۱۵۶، ص ۱۳۸۲(اقبال لاهوری، اصیل است 
 ای از نیاز به بازگشت به معنویت است.پایان راه، بلکه نشانه

 . نتيجه١٢ 

گرایی از منظر قرآن و حدیث، به ژوهش حاضر با هدف تحلیل انتقادی نیهیلیسم و پوچپ
بینی پرداخت. شناختی این دو جهانشناختی و ارزششناختی، معرفتبررسی مبانی هستی

 توان در محورهای زیر خلاصه کرد:های این پژوهش را مییافته

کید بردر حوزه هستی اول: از » عبث«، نفی »حق«مفهوم  شناسی، قرآن کریم با تأ
دهد. شناختی ارائه میمندی هستی، پاسخی جامع به نیهیلیسم هستیآفرینش و اثبات غایت

رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ «آیاتی چون 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ «و  )۱۶(انبیاء: » وَمَا خَلَقْنَا السَّ

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُ   دهند که هستی دارای معنا و غایت است.نشان می )۵۶(ذاریات: » ونِ وَالإِْ

شناسی، قرآن با اثبات امکان معرفت از طریق ابزارهای ادراکی در حوزه معرفت دوم:
شناختی را رد عنوان منبع معرفت یقینی، نیهیلیسم معرفت(سمع، بصر، فؤاد) و وحی به

قادر به شناخت حقیقت است و شک مطلق، نه  دهد که انسانکند. این رویکرد نشان میمی
 نتیجه تفکر عمیق، بلکه نشانه غفلت از ابزارهای معرفتی است.

گرایی اخلاقی مبتنی بر فطرت، مفاهیم شناسی، قرآن با طرح واقعدر حوزه ارزش سوم:
، میثاق الهی و نظام عادلانه جزا و پاداش، پاسخی محکم به »معروف و منکر«عینی 

 دهد.اخلاقی ارائه مینیهیلیسم 

عنوان خلیفه الهی، دارنده کرامت شناسی، قرآن با معرفی انسان بهدر حوزه انسان چهارم:
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 دهد.ذاتی و مخاطب وحی، تصویری کاملاً متفاوت از انسان در مقایسه با نیهیلیسم ارائه می

کنند که در ای معنایی فراهم میمفاهیم قرآنی معاد، ابتلا، صبر، امید و رجا، منظومه پنجم:
 اند.هایی برای رشد و تکامل انسانمعنایی، بلکه فرصتهای زندگی نه دلیل بیها و سختیآن رنج

دهد، بلکه با ارائه بینی قرآنی نه تنها پاسخی نظری به نیهیلیسم ارائه میدر مجموع، جهان
کند. این ارچوبی معنایی جامع، راهکاری عملی برای زندگی معنادار و هدفمند فراهم میچ

چارچوب معنایی، انسان را از ورطه پوچی و یأس نجات داده و به سوی کمال و سعادت 
 کند.هدایت می
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 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  

 منابع عربي و اسلامي

یم«  فیض کاشانی.ای. تهران: . ترجمه مهدی الهی قمشه)۱۳۸۵(». قرآن کر

 . ترجمه محمد دشتی. قم: مشهور.)۱۳۷۹(». البلاغهنهج«

ترجمه محمدعلی موحد و صمد موحد. ». الحکمفصوص. «)۱۳۸۰(الدین. عربی، محییابن
 تهران: کارنامه.

 . بیروت: دار صادر.(چاپ سوم)». العربلسان. «)۱۴۱۴(منظور، محمد بن مکرم. ابن

 ترجمه احمد آرام. تهران: رسالت.». احیای فکر دینی در اسلام« .)۱۳۸۲(اقبال لاهوری، محمد. 

 . قم: اسراء.(چاپ چهارم)». توحید در قرآن. «)۱۳۸۸(جوادی آملی، عبدالله. 

 . قم: اسراء.(چاپ سوم)». در قرآن شناسیمعرفت. «)۱۳۸۹( ــــــــــــ،

 . قم: اسراء.(چاپ دوم)». فطرت در قرآن. «)۱۳۹۰( ــــــــــــ،

 بیروت: دار القلم.». مفردات الفاظ القرآن. «)۱۴۱۲(راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 

. (چاپ سوم)». الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. «)۱۴۰۷(زمخشری، محمود بن عمر. 
 بیروت: دار الکتاب العربی.

. قم: جلد) ۲۰(چاپ پنجم، ». المیزان فی تفسیر القرآن. «)۱۳۹۳(طباطبایی، محمدحسین. 
 جامعه مدرسین.

. تهران: (چاپ سوم)». البیان فی تفسیر القرآنمجمع. «)۱۳۷۲(طبرسی، فضل بن حسن. 
 ناصرخسرو.

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.». الاحکامتهذیب. «)۱۴۰۷(طوسی، محمد بن حسن. 

. بیروت: دار احیاء التراث (چاپ سوم)». الغیبمفاتیح. «)۱۴۲۰(فخر رازی، محمد بن عمر. 
 العربی.

. تهران: دار الکتب جلد) ۸(چاپ چهارم، ». الکافی. «)۱۴۰۷(کلینی، محمد بن یعقوب. 
 الاسلامیه.

 . بیروت: مؤسسه الوفاء.جلد) ۱۱۰(». بحارالانوار. «)۱۴۰۳(مجلسی، محمدباقر. 
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 . تهران: صدرا.ام)(چاپ سی». انسان کامل. «)۱۳۸۶( ،مطهری، مرتضی

 . تهران: صدرا.(چاپ بیستم)». الهی عدل. «)۱۳۸۱( ــــــــــــ،

 . تهران: صدرا.وسوم)(چاپ بیست». فلسفه اخلاق. «)۱۳۸۲( ــــــــــــ،

 . تهران: صدرا.(چاپ دهم)». معنای زندگی. «)۱۳۸۷( ــــــــــــ،

 . قم: هجرت.(چاپ هشتم)». السعادهمعراج. «)۱۳۸۱(نراقی، ملا احمد. 

 منابع فارسي 

قم: پژوهشگاه حوزه و ». فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی. «)۱۳۸۸(ایمان، محمدتقی. 
 دانشگاه.

 . تهران: سروش.(چاپ دوم)». علم و فلسفه. «)۱۳۸۸(پارسانیا، حمید. 

 . قم: معارف.(چاپ سوم)». هستی و هبوط. «)۱۳۹۰(پارسانیا، حمید. 

آموزشی و پژوهشی . قم: مؤسسه (چاپ دوم)». شناسیمعرفت. «)۱۳۸۵(زاده، محمد. حسین
 امام خمینی.

(جلد اول، ». ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. «)۱۳۸۶(دینانی، غلامحسین ابراهیمی. 
 . تهران: طرح نو.چاپ چهارم)

 . قم: مؤسسه امام صادق.(چاپ دوازدهم)». الهیات و معارف اسلامی. «)۱۳۸۷(سبحانی، جعفر. 

 . قم: دار العلم.(چاپ دوم)». مبانی تربیتفلسفه اخلاق و . «)۱۳۸۸(شیروانی، علی. 

 . قم: طه.(چاپ سوم)». درآمدی بر کلام جدید. «)۱۳۸۷(صادقی، هادی. 

. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی (چاپ دوم)». دینی معرفت. «)۱۳۸۵(فنایی اشکوری، محمد. 
 امام خمینی.

 جواندل. قم: طه.ترجمه نرجس ». گرایی دینیاسلام و کثرت. «)۱۳۷۹(لگنهاوزن، محمد. 

. تهران: سازمان جلد) ۲(چاپ دهم، ». فلسفه آموزش. «)۱۳۸۴(مصباح یزدی، محمدتقی. 
 تبلیغات اسلامی.

. قم: مؤسسه (چاپ سوم)». نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. «)۱۳۸۸(مصباح یزدی، محمدتقی. 
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 . تهران: نگاه معاصر.(چاپ دوم)». راهی به رهایی. «)۱۳۸۱(ملکیان، مصطفی. 
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